
مــدار مــوازی نمایــش «دربــه در همیشــگی» را از بــرادران قاســمی در ۲۰ مــرداد ۱۴۰۲ افتتــاح می کنــد. ایــن نمایــش تــا ۱۷ شــهریور ۱۴۰۲ ادامــه دارد. بــرادران قاســمی 

ــش  ــال نمای ــتان به دنب ــمی در دس ــرادران قاس ــش ب ــن نمای ــن چهارمی ــد. ای ــاز کردن ــال ۱۳۹۴ آغ ــود را از س ــکاری خ ــد، هم ــرادی کار می کردن ــورت انف ــه ص ــبلا ب ــه ق ک

قبلی شان («ماهی بزرگ»، +۲، بهمن ۱۳۹۸) است.

ــدگان  ــز ۲: پرن ــاق قرم ــود. «ات ــا ب ــدی آن ه ــای بع ــکل دهنده ی نمایش ه ــش و ش ــتان، ۱۳۹۴)، الهام بخ ــن دس ــز» (زیرزمی ــاق قرم ــه، «ات ــن س ــت ای ــش نخس نمای

مهاجــر» (گالری الــگا ویمــر، نیویــورک، ۱۳۹۵) بــر مهاجــرت متمرکــز شــد و بــه کار آن هــا جهــت عینــی تری داد. «اتــاق آبــی» (پروژه هــای بــیرون از دســتان ، ۱۳۹۶، وی 

گالری) بیشــتر بر وابســتگی آن هــا بــه دریــای خزر تأکیــد کــرد. پرنــدگان مهــاجر و موضــوع مهاجــرت در بوم هــای نقاشــی  شــده نمایــش کنونــی، «دربــه در 

ــه  ــان ک ــش چشمش ــتره پی ــه گس ــه ب ــد» و ن ــدود می کنن ــمان «مح ــه آس ــود را ب ــد خ ــدان دی ــمی می ــرادران قاس ــه ب ــد. در مجموع ــوری دارن ــش مح ــگی»، نق همیش

شــامل دریــا و خشــکی هــم می شــد. عنــوان نمایــش بخشــی از آهنــگ داریــوش («دربــه در همیشــگی») اســت کــه هنرمنــدان در حیــن کار در اســتودیو خــود آن 

ــار  ث ــه ی آ  هم
ً
ــا ــگ تری دارد. تقریب ــش پررن ــگی» نق ــه در همیش ــده، در «درب ــمی وارد ش ــرادران قاس ــای ب ــز» در کاره ــاق قرم ــان «ات ــم  از زم ــه حج ــنیدند. گرچ را می ش

ــم  ــافرانی در ه ــل مس ــق حام ــمه ها قای ــی از مجس ــد. یک ــیرون بیاین ــد ب ــر کرده ان ــه درش گی ــی ک ــد از وضعیت ــعی می کنن ــه س ــند ک ــر می کش ــه تصوی ــدگان را ب پرن

پیچیده است.

عنــوان نمایــش کنونــی از آهنــگ داریــوش («قلنــدر») برداشــته شــده کــه هنرمنــدان در حیــن کار آن را در اســتودیو می شــنیدند. درون مایــه ی مهاجــرت (دربــه

 دری)، کــه بــه واســطه پرنــدگان مهاجــر در «اتــاق قرمــز ۲» مــورد توجــه قــرار گرفتــه بــود، در «دربــه در همیشــگی» متحــول می شــود. اگــر در مجموعه هــای پیشــینِ 

ــوان، ۱۴۰۲،  ــدون عن ــر (ب ــک اث ــز در ی ــد. بج ــر می کن ــد تغیی ــدان دی ــا می ــت، در اینج ــر می گرف ــا در ب ــمان را یکج ــا و آس ــکی و دری ــوم خش ــتره ب ــمی گس ــرادران قاس ب

اکریلیک روی بوم، ۱۶۰ در ۱۸۰ سانتیمتر)، که در آن سه فیگور لمیده در میان درختان به افقی چشم دوخته اند، خشکی از کانون توجه خارج شده است.

ایــن تغیــیری هستی شــناختی در ســطح بــوم اســت. زمینــی (بومــی) کــه در آن ریشــه دوانیــده بودیــم دیگــر نمی توانــد بــا بلندپروازی هــای آســمانی مان همــاوری 

نــده و بی نیــاز بــدان می انــگارد. اگر زمیــن زمانــی گرانیگاهــی بــود بــرای پرواز دادن 
َ

کنــد. دیگــر جایــی بــرای فرود نیســت چــون پهنــه خیــال و مجــاز خــود را از زمیــن ک

قــوه خیــال و نــگاه بــه دوردســتان، اکنــون، بــا توســل بــه آلات و ادوات فنی مــان، قــوه جاذبــه را می توانیــم از معادلــه خــارج کنیــم و خــود را در آســمان غوطــه ور 

بدانیــم. آنچــه کــه در اخترفیزیــک بــدان «افــق رویــداد» می گوینــد در اینجــا بــه صــورت معرفتــی بــر مــا نــازل می شــود («افــق رویــداد مرزی اســت کــه فراتــر از آن، 

رویدادهــا قــادر بــه اثرگــذاری برروی ناظــر نیســتند»). نــگاه مــا بــه آســمان از زمــان «انــقلاب کپرنیکــی» تغییــر کــرده اســت. اگــر نیــاکان مــا زمیــن را زیســتگاه خــود مــی

ــر  ــن تغیی ــد و ای ــر می دیدن ــیاره دیگ ــت س ــان بی نهای ــمانی در می ــی آس ــن را جرم ــس از آن زمی ــد، پ ــان می دیدن ــی کیه ــی و لایتناه ــمان را مرز متعال ــتند و آس  انگاش

دیــدگاه نســبت بــه زمیــن امروز تــا بدانجــا رســیده کــه می  پنداریــم می توانیــم بخــش یــا تمامــی وقــت خــود را در متــاورس ســر کنیــم و قلــمرو زمیــن و محدودیــت

 هایش بر ما اثری نخواهد داشت. به افق رویداد رسیده ایم.

امــا از نــگاه نقاشــانه، بــوم (زمیــن) و رنــگ (جهــان مــاده) بستری ســت کــه آســمان (قــوه مجــاز) را ممکــن می ســازد. هــنر بــرادران قاســمی نمایــش درهم تنیدگــی 

خشــکی و آب و آســمان اســت. «دربــه در همیشــگی» بــا تغیــیر زاویــه دیــد و تمــرکز بــر آســمان و پرنده هــای مهاجــرش، و در قیــاس بــا کارهــای پیشــین هنرمنــدان، 

نمایی مجرد پیش چشم مان می گذارد.

اینجــا نقــش حجــم بارزتــر می شــود. «دربــه در همیشــگی» اگر بر بــوم می تــوان امــر مجــرد (جدایــی آســمان) را بانــگ زد، در تجســمْ تنیــده و دربنــد اســت. پرنــدگان 

مهاجــر در موقعیتــی خــود را گرفتــار می بیننــد و بــرای رهایــی در تلاشــند، انســان ها می کوشــند بــا عناصــر کنــار بیاینــد. زمیــن (حجــم اینبــار) حضــورش را بــه عنــوان 

فاعــل مایشــاء بــه بیننــده خاطرنشــان می کنــد. فیزیــک، جســمیت، اندام وارگــی مــا را بــه تنانگی مــان بــاز می گردانــد. دربــه در همیشــگی حتــی در دربه دریــش 

بختیار نیست.

ــی، ۱۳۹۹) |  ــدر انزل ــوم، بن ــدرگاه» (گالری چ ــان، ۱۴۰۰) | «روی بن ــد» (گالری امروز، اصفه ــش را می بلع ــاتورن فرزندان ــد از: «س ــا عبارتن ــرادی آن ه ــگاه های انف نمایش

«ماهــی بزرگ» (۲+، تهــران، ۱۳۹۸) | «اتــاق آبــی» (وی گالری، پروژه هــای بــیرون از دســتان، ۱۳۹۶) | «اتــاق قرمــز ۲: پرنــدگان مهاجــر» (گالری الــگا ویمــر، پروژه هــای رؤیــا 

ثــار آن هــا در نمایش هــای گروهــی نــیز بــه نمایــش درآمــده اســت: «رئالیســم» (کــورک  خواجــوی، فروردیــن ۱۳۹۶) | «اتــاق قرمــز» (زیرزمیــن دســتان، تهــران، ۱۳۹۵). آ

استریت، لندن، ۱۴۰۲) | «لبه ی نرم تیغ» (کورک استریت، لندن، ۱۴۰۰) | «سیستپ» (گالری چوم، بندرانزلی، ۱۴۰۰) «س س س س» (گالری باوان، تهران، ۱۴۰۰).
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